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پیشــگفتار

مژگان شیخی

مـردم هنـد از زمان گذشـته، ذوق قصه گویی داشـتند و به شـکل زیبا 
و پـر رمـزورازی مقصودشـان را در قصه ها و شـعرها بیـان می کردند. 
دریـای  معنـی  بـه  اسـمار«  »دریـای  یـا  سـاگَر«  »کَتاسَـرتِ  کتـاب 
پیداسـت  اسـمش  از  کـه  طـور  همـان  کتـاب  ایـن  افسانه هاسـت. 

دارد. هندوسـتان  از  پندآمـوزی  و  شـیرین  افسـانه های 
در مقدمـه ی ایـن کتـاب به یک اثر داسـتانی بزرگ به نـام »برهت کتا« 
اشـاره شـده اسـت. اثری که آن را در ردیف دو اثر مشـهور هندوان؛ 

یعنـی »مهابـارات« و »راماین« به شـمار آورده اند.
از ایـن اثـر به عنـوان گنـج گرانمایـه ی ادبی نـام می برنـد. می گویند 
برهـت کتـا، هفتصدهـزار قطعـه اسـت کـه بـه احتمـال زیاد توسـط 
گنادیـه، در قـرن سـوم یا چهارم میلادی سـروده شـد. اکنـون از این 
اثـر بـزرگ هنـری، سـه خلاصه بـه زبـان سانسـکریت وجـود دارد. 
در هرکـدام بخش هایـی از کتـاب خلاصـه شـده اسـت. یکـی از آن 

کتاب هـا، کتاسـرت سـاگر یـا همـان دریای اسـمار اسـت.
ایـن کتـاب، اولیـن بـار در قـرن نهـم، بـه دسـتور پادشـاه کشـمیر، 
سـلطان زیـن العابدیـن بـه زبـان فارسـی آمیختـه بـه عربی بـه نثر 
نوشـته شـد. سـپس در زمـان اکبـر شـاه و بـه دسـتور او، خالقـداد 

عباسـی آن را بـه زبـان فارسـی قدیـم درآورد. 

یونسـکو، سـازمان آموزشـی، علمی و فرهنگی سـازمان ملل متحد، این 
کتـاب را در مجموعـه ی آثار بزرگ و مهم جهان به شـمار آورده اسـت.

دریـای اسـمار دارای نـُه فصـل اسـت. در ترجمـه ی فارسـی خالقداد 
عباسـی، ایـن تقسـیم بندی ها بـا عنوان هـای نهـر و مـوج آمده اسـت 

کـه ترجمه ی لنبـک و ترنگ اسـت.
در سـال 1997 میـلادی، از طـرف دانشـگاه اسـامی علگیـره و بـا 
همـکاری مرکـز تحقیقـات فارسـی رایزنـی فرهنگـی ایـران در هنـد، 

ایـن کتاب بـه چاپ رسـید.
بـا توجـه بـه زیبایی و بکر بـودن افسـانه ها و در دسـترس نبودن این 
کتـاب، تصمیـم بـه بازآفرینی آن بـرای کـودکان گرفتم. نسـخه  ای که 
از آن وجـود دارد، بـا متنـی سـنگین و در برخی موارد پیچیده اسـت 
که در هندوسـتان به چاپ رسـیده اسـت. اسـم شـخصیت ها و شهرها 
مطابـق بـا کتـاب آمـده و بازآفرینـی آن، با توجـه به این گروه سـنی 

انجام شـده است.
از آنجایی که باز آفرینی دریای اسمار برای گروه سنی کودک است، 
داستان هایی انتخاب شده است که مناسب این گروه باشد. بنابراین تعداد 
نهرها و موج ها با کتاب اصلی یکی نیست. در این کتاب ها انتخاب کلمه ی 
نهر و موج به مفهوم بخش و داستان و همخوانی با کتاب اصلی است.



مرد زاهــدی بود به نام هرسـوامی.      او همیشـه به سـفر می رفــت و 
در یکـی از این سـفرها به رودخانه ی گنگ رسـید. مدتـی به رودخانه 

و دوروبـر نـگاه کرد و گفت: »چـه رودخانه ی زیبایی!«
روزها  از  بعضی  هرسوامی  بماند.  آنجا  در  مدتی  گرفت  تصمیم  و 
می رفت و در شهر گشت و گذار می کرد. این طرف و آن طرف می رفت. 
بعد هم به کنار رودخانه برمی گشت؛ از میوه ی درختان می خورد و از 

زیبایی های طبیعت لذت می برد و کاری به کار کسی نداشت. 
مرد بدجنسی، زاهد را زیر نظر داشت. او با خود گفت: »این غریبه کنار 
رودخانه جا خوش کرده. همه می گویند عابد است و به او احترام می گذارند. 

اصلًا از این مرد خوشم نمی آید. باید کاری کنم که از اینجا برود.«
پـس رفـت و در همـه جـا از هرسـوامی بـد گفـت. این طـرف و آن 
طـرف می رفـت و بـه بهانه هـای مختلـف بـا مـردم شـروع بـه حرف 
زدن می کرد. صحبت را به هرسـوامی می کشـاند و از او می گفت. طوری 
حـرف می زد کـه مـردم حرف هایش را بـاور کنند. در بیـن حرف هایش 
می گفـت او اصلًا عابد نیسـت. فریبکار اسـت. به ظاهـر آرام و مهربانش 
اعتمـاد نکننـد. بالاخـره هـم بدترین حرفـش را می زد و می گفـت که او 

مرد خطرناکی اسـت. کسـی اسـت که نوزادهـا را مـی دزدد و می خورد.
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این مرد دوستی داشت که در این کار با او همراه شده بود. او هم از 
زاهد بد می گفت و در همه جا حرف های دوستش را تأیید می کرد. 

کم کم این حرف ها در میان مردم شهر پیچید. همه می گفتند هرسوامی 
بچه خوار است. از او دوری کنید و حواستان به بچه هایتان باشد.

باور می کردند.  بیشتر  این حرف ها را می شنیدند و هر روز  مردم هم 
دیگر از ترس نمی گذاشتند بچه هایشان بیرون بروند و بازی کنند. 

این خبر دیگر در تمام شهر پخش شده بود و همه در وحشت بودند. 
بالاخره عابدان شهر تصمیم گرفتند که هرسوامی را از آن شهر و دیار 

بیرون کنند. پس چند نفر را فرستادند که این پیغام را به او بدهند. 
فرستاده ها هم از بس درمورد او بد شنیده بودند، از دور پیغام عابدان 
را به او دادند و گفتند: »همه ی عابدان بر این عقیده اند که هرچه زودتر 

باید این شهر را ترک کنی و بروی.«
هرسوامی از شنیدن این حرف خیلی دلگیر شد و گفت: »آخر برای 

چی؟ مگر چه کار بدی از من سر زده است؟«
آن ها گفتند: »تو بچه ها را می خوری!«

هرسوامی باتعجب گفت: »چی؟! این دیگر چه حرفی است؟!«
و همان موقع باخشم به راه افتاد و به خیابان های شهر رفت. مردم وقتی 
او را دیدند، وحشت زده به پشت بام ها رفتند. زاهد باتعجب و در عین 
حال دلخوری گفت: »این کارها چیست؟ این چه نادانی است؟ در مورد 
حرف هایی که می شنوید، هیچ فکر کرده اید؟ تا حالا شنیده اید و یا دیده اید 
که از بچه های این شهر کسی گم شود؟ آن وقت خیلی راحت فقط به 

خاطر حرف های نادرستی که شنیده اید، به من تهمت می زنید؟!«
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هرسوامی با قلبی شکسته و صداقت این حرف ها را می زد. در جای 
بلندی ایستاد و باصدای بلندی حرف هایش را تکرار کرد.

مردم با شنیدن این حرف ها به فکر فرو رفتند. هرچه بیشتر می گفت، 
»راست  گفتند:  خود  با  می ریخت.  ترسشان  و  می شدند  آرام تر  مردم 

می گوید! همه ی بچه ها سلامت هستند و هیچ کدام گم نشده اند!«
مردی باصدای بلند گفت: »افسوس به ما که چقدر زود گول حرف های 

نادرست را خوردیم!«
مردم از کارشان پشیمان شدند و از پشت بام ها پایین آمدند. گفتند که 
چقدر نادان و زودباور بودند، ولی هرسوامی زاهد گفت: »در شهری 
بماند،  اگر  بماند.  نباید  خردمند  شود،  پخش  زود  قدر  این  تهمت  که 

دشمنی کردن با خودش است.«
هرسوامی این را گفت و رفت. بزرگان شهر از دلشکستگی او ناراحت 
آنجا  و  ببخشد  را  آن ها  او خواستند  از  و  کردند  اشتباه  گفتند  شدند. 
که خیلی  رودخانه ای  کنار  در  دیگر  روز  فقط چند  هرسوامی  بماند. 

دوستش داشت، ماند و بعد هم راهش را گرفت و رفت.

آورده انـد کـه در کنـار دریـای جـون، عابدی به نـام سـوامی زندگی 
می کـرد. او دو پسـر داشـت. اولی اشـوکه دت و دیگـری بجی دت و 

همسـری نیکو و درسـتکار.
ناگهان  که  می کردند  زندگی  خوشی  و  خوبی  به  خانواده اش  و  عابد 
خشکسالی شد. آن ها مدتی در زمین های خشک و بی حاصل ماندند 
و رنج بی آبی را هم تحمل کردند، ولی عابد دید نمی تواند بیش از آن، 
رنج زن و فرزندانش را ببیند. پس مقدار غله ای که داشت را برداشت 
و راهی شهر بارانسی شدند. شب بود که به شهر رسیدند. دروازه های 
شهر بسته بودند. به ناچار رفتند و خانه ی خرابه ای را در بیرون شهر 
پیدا کردند. فکر کردند شب را آنجا بمانند و صبح به شهر بروند. زیلوها 
و زیراندازهایشان را پهن کردند و خوابیدند. نیمه شب، پسر کوچک 
پدر را بیدار کرد و گفت: »پدر جان، خیلی سردم است. آتشی روشن کن 

تا کمی گرم شوم.«
پدر به دوروبر نگاه کرد و گفت: »حالا از کجا هیزم پیدا کنم پسر جان؟ 

این موقع شب از هم دور نشویم بهتر است.«

پسری که دیو شد

موج سی و ششم
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ولی پسر ناگهان به جای دوری اشاره کرد و گفت: »آنجا آتش است 
پدر... بیا به آنجا برویم.«

پـدر گفـت: »بیـا ایـن زیرانـداز را دورت بپیچ تـا گرم شـوی. نرویم 
بهتـر اسـت. کمـی تحمـل کنـی، صبح می شـود و هـوا گرم.«

ولی پسر اصرار کرد. بالاخره به راه افتادند و باهم به طرف آتش رفتند. 
پدر از دور به آتش و کسانی که دورش ایستاده بودند، نگاه کرد و با 
اضطراب گفت: »نباید نزدیک شویم. چندتا دیو دور آتش ایستاده اند!«

پسر لبخندی زد و گفت: »نترس پدر جان! دیوها و غول ها نمی توانند 
به ما آسیبی برسانند!«

و دوید و به طرف آتش رفت. پدر هم به دنبالش رفت، ولی تا به خود 
بیاید، جرقه ای از آتش دیوها به صورت پسر خورد. ناگهان موهای 
سرش بلند شد و شاخ بزرگی بر سرش پدیدار گشت. رنگش کاملًا 

سفید شد و در یک چشم به هم زدن دود شد و به هوا رفت.
داد و  کند. هرچه  نمی دانست چکار  بود و  مانده  مبهوت  پدر مات و 

فریاد کرد و پسرش را صدا زد، فایده ای نداشت.
بقیه ی دیوها هم مثل پسرش دود شدند و به هوا رفتند. آتش هم خاموش شد. 
برگشت و همه  به سرش می زد،  و  فریاد می کشید  که  پدر، در حالی 
چیز را برای زن و پسر بزرگش تعریف کرد. آن ها با گریه و ناله به 
شهر رفتند و همه، ماجرای پسر را فهمیدند. بازرگانی به نام سمدرت 
ماجرایشان را فهمید. آن ها را دلداری داد و همه را به خانه ی خودش 
برد. از آن ها پذیرایی کرد و رسم جوانمردی را به جا آورد. بعد هم از 

آن ها خواست تا در خانه اش بمانند. 
عابد و زنش فکر می کردند که یک روز ممکن است پسرشان دوباره 

برگردد. با این فکر خودشان را دلداری می دادند. 
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